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Post-colonial feminism is a new feministic approach that deals with the 

cultural, economic, and political impacts of colonialism on the women of 

non-western races in developing countries, especially those once colonized. 

Indeed, the approach seeks to question the proclaimed comprehensiveness 

of the western theory of feminism by addressing the problems and 

experiences of women in marginal communities. It emphasizes that the 

theory does not truly reflect the status of women in certain countries. Algeria 

is one of those countries, where long-standing colonialism and patriarchy 

have led to the marginalization of women. The novel Ghadan Youm ol-Jadid 

(Tomorrow is a New Day) by Abd ol-Hamid Bin Hadouqheh depicts the 

women’s status during the colonial time by making realistic references to the 

discriminations against them. The present study is an attempt to examine this 

issue in the novel through a descriptive-analytic method As the results show, 

the women discussed in the novel are either Europeans or natives. The 

former are a part of colonial policies and look down on the other women. 

The latter, however, include married women who are passive and quite easy 

to dominate, as compared to the unmarried. Such women are found 

responsible for their own inferiority because they help it to take roots. In this 

regard, Bin Hadouqheh charges the patriarchal society of cooperating with 

colonizers to oppress women and then asks for the redemption of their rights. 

He also calls for a change of their situation from the margin to the center on 

the purpose of granting them a decent identity. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:
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 دریافت:
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 پذیرش:

02/05/1400 

ا تأثیرات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فمینیسم پسااستعماری، نوعی رویکرد فمینیستی است که در پی آن است ت

توسعه و خصوصاً جوامع استعمارزده، موردبررسی قرار استعمار را بر زنان نژادهای غیرغربیِ کشورهای در حال

شمول بودن گذاردن بر مسائل و تجربۀ زنان جوامع حاشیه، قصد دارد ادعای جهاندهد. این رویکرد، با دست

اند. درستی بازنمایی نشده سؤال برد و تأکید کند که زنان سایر جوامع در این نظریهّ بهنظریۀّ فمینیسم غربی را زیر 

مدت استعمار و سلطۀ جامعۀ مردسالار، سبب شده است تا الجزایر از جمله کشورهایی است که حضور طولانی

، جایگاه زنان را در «دوقهه عبدالحمید بن»اثر « غداً یوم جدید»حاشیه رانده شوند. رمان زنان در این کشور به

کشد. پژوهش تصویر میگرایانه بهشده بر آنان را در قالبی واقعهای تحمیلکند و تبعیضدورۀ استعمار روایت می

غداً یوم »تحلیلی، جایگاه زنان و واکنش آنان نسبت به استعمار را در رمان  -کوشد به روش توصیفیرو میپیش

حضور دارند: دستۀ  در رمان دهد دو دسته از زنانها نشان میرار دهد که بررسی، مورد تحلیل و بررسی ق«جدید

های خود و دستۀ جنسجویانه نسبت به همهای استعماری، با رویکرد برتریاول، زنان اروپایی و تابع سیاست

نهادینه شدن فرودستی پذیرند، هر چند زنان در دوم، زنان بومی متأهل که برخلاف زنان مجرد، منفعل و کاملاً سلطه

دستی جامعۀ مردمحور با استعمار در دادن همهدوقه با نشانکنند. بنخود مشارکت داشته به تثبیت آن کمک می

هاست و با تغییر موقعیت از دگربودگی به مرکز، به آنان هویت سرکوب مضاعف زنان، خواستار اعطای حقوق آن

 بخشد. می

 «.غداً یوم جدید»هدوقه، ماری، فرودستی زنان، عبدالحمید بن فمینیسم پسااستعکلمات کلیدی: 

دوقه از هبن  دیاثر عبدالحم «غداً یوم جدید»رمان  لیتحل (.1400) .مجتبی، قادری، فاطمه، فارسی، بهنام قنبری مزیدی، :استناد

 .101-119: 1400زمستان ، ششمچهل و  ۀجدید، شمارۀهم، دورسیزدسال ، یپسااستعمار سمینیمنظر فم
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 . مقدمه 1

اش، استقلال سیاسی و فرهنگی مردمی است اصر است که دغدغهای از ادبیات معنقد پسااستعماری، شاخه

های ها و رمانسلطۀ خود درآورده است. نویسندگان زیادی با نگارش داستانها را تحتکه استعمار آن

های اروپایی از قبیل اند تا آثار سوء پیدا و پنهان کشورهای استعمارگر، خصوصاً قدرتمختلف سعی کرده

ه و اسپانیا را در اشکال مختلف نشان دهند و پیامدهای آن را آشکار سازند؛ تا جایی که بریتانیا، فرانس

است؛ بنای مطالعات پسااستعماری را وضع کردههای مختلف استعمار در آثار آنان، سنگمبارزه با جلوه

« هستندای دنبال مرکززدایی و جلب توجه افراد با صداهای حاشیهمنتقدان پسااستعماری به»زیرا 

گفتن برای کسانی که در نتیجۀ سرکوب فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ( تا امکان سخن43: 1389)شاهمیری، 

« فمینیسم پسااستعماری»های مطالعات پسااستعماری، اند، فراهم گردد. یکی از شاخهشده به حاشیه رانده

توانند به ابزاری که متون ادبی می پردازد و معتقد استهای در حاشیه، ازجمله زنان میاست که به انسان

 شدن صدای زنان تبدیل شوند. برای احقاق حقوق و یا شنیده 

این حضور و عواقب آن، در  اند، الجزایر است.ازجمله کشورهایی که حضور استعمار را شاهد بوده    

موضوع مناسبی  همین امر سبب شده تا ادبیات الجزایر، آثار نویسندگان این کشور منعکس شده است که

هدوقه، از جمله نویسندگانی است که عمدۀ شهرت وی برای مطالعات پسااستعماری باشد. عبدالحمید بن 

های بن توجهی از رماندر خلق آثاری با موضوع تجربۀ حضور استعمار است؛ علاوه بر این، بخش قابل

میت این موضوع را در رمان دوچندان دهند. آنچه اهرا زنان تشکیل می« غداً یوم جدید»هدوقه، از جمله 

کرده، کنش و واکنش زنان )غربی و الجزایری( به تجربۀ استعمار و فضای مردسالاری حاکم بر رمان است. 

غداً »رو با هدف بررسی واکنش زنان نسبت به سلطۀ استعمار و جامعۀ مردسالار، بر رمان پژوهش پیش

کند تا به بررسی کند. این رمان فرصتی مناسب را فراهم میمیاثر عبد الحمید بن هدوقه تمرکز  «دیجد ومی

نوع ارتباط بین زن غربی و الجزایری از منظر فمینیستی پرداخته شود که این پژوهش درواقع، به دنبال 

 های زیر است: گویی به پرسشپاسخ

، چگونه ترسیم « یوم جدیدغداً»گری یا انفعال زنان در رمان . از منظر نظریّۀ فمینیسم پسااستعماری، کنش1

 های هر کدام چیست؟ شده و ویژگی

 هدوقه نسبت به فرودستی زنان در رمان غداً یوم جدید، چگونه است؟ . واکنش بن2

  . پیشینة پژوهش1-1

التواتر » مقالۀ ها،آن جملۀ از است؛ صورت گرفته متعددی هایپژوهش ،«جدید یوم غداً» مورد رمان در
 مجلۀ 4که در شمارۀ (2008) الأطرش رابح از «لعبد الحمید بن هدوقة« غدا یوم جدید»في روایة السردي: قراءة 

 این در نویسنده به چاپ رسیده است. «بسکرۀ» دانشگاه الجزائری، والأدب اللغۀ فی أبحاث المخبر،



 هدوقه از منظر ...اثر عبدالحمید بن « غداً یوم جدید»تحلیل رمان  / قنبری مزیدی، قادری، فارسی /104

بن  که دهدمی نشان و کندمی روشن را داستان متن در ذکرشده وقایع تکرار هایقابلیت از برخی پژوهش،

 بخشیده خاصی زیبایی خود متن به متنوع، زمانی ساختار یک عنوانبه حوادث، تکرار طریق از هدوقه

 . است

 هدوقه؛عبدالحمیدبن اثر «جدید یوم غداً رمان» پسااستعماری نقد»مقالۀ  در قادری و دیگران فاطمه

به 17 شماره نهم، یزد، سال دانشگاه عربی معاصر ادب نقد مجلۀ که در (1398) «نژادگرایی: موردی مطالعه

 نتیجه این به و پرداخته رمان این در فرانسه استعمار نژادگرایی مسألۀ بازتاب بررسی به چاپ رسیده است،

 نژادپرستی و شغلی انحصار قضایی، مذهبی، زیستی، هایحوزه در استعمار نژادگرایی که است رسیده

 . است کرده پیدا نمود شده،درونی

 در سایت بشیر عبدالعالی از «دراسة تحلیلیة لروایة غداً یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقه» عنوان با ایمقاله

https://www.benhedouga.com هایشخصیت معرفی به پژوهش، نخست این در نویسنده. است موجود 

قرار داده،  تحلیل مورد را حوادث وقوع مکان و زمان سپس پردازد ومی یکدیگر با هاآن ارتباط و داستان

بنیة » مذکور مقالۀ در سایت .دهدمی قرار بررسی و بحث مورد داستان، ها را دروصف انواع در نهایت،
 را داستان فضاهای خورد. نویسندهفرطاس، نیز به چشم می نعیمۀ از« الفضاء السردي في روایة غداً یوم جدید

 قرار بررسی و بحث مورد را فضاها این داده دررخ حوادث کرده، تقسیم بسته و باز فضای قسمت دو به

 «هدوقةبنیة الزمن في روایة غدا یوم جدید لعبد الحمید بن» عنوان با اینامهپایان در عمرون مریم. دهدمی
 رمان در زمان ساختار زمان، و ساختار مفهوم پس از واکاوی المسیلۀ،-محمدبوضیاف دانشگاه ،(2017)

جمالیات التداخل النّصي في روایة »مقالۀ دیگری با عنوان  .است کرده تبیین مثال ذکر با را «دجدی یوم غدا»
از سماح بن خروف، دانشگاه محمد  «"غدا یوم جدید " لـ عبد الحمید بن هدوقة آلیات الاستدعاء وفنّیات الحضور

های متنی پوشانینده هم؛ نویسبرج بوعریریج که در همین سایت منتشر شده است -البشیر الإبراهیمی

الاشتغال العاملی فی روایة "غدا »موجود در داستان و انواع آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. مقالۀ 
که در مجله  13(، عدد 1419از السعید بوطاجین، شعبان ) «-دراسة بنیویة-یوم جدید" لعبدالحمید بن هدوقه

شده است، رابطۀ بین ذات و موضوع، مسعوده و شهر و ذات و روستا  اللغه و الأدب دانشگاه الجزایر منتشر

 را بررسی کرده است. 

های داستانی در رمان واکاوی تکنیک»توان به مقالۀ زمینۀ مطالعات فمینیسم پسااستعماری نیز میدر   

لۀ لسان مبین، ( از عبدالاحد غیبی، منتشرشده در مج1395« )اثر میرال الطحاوی« بروکلین هایتس»فمینیسی 

اشاره کرد. نگارندۀ مقاله به این نتیجه رسیده است که نویسندۀ رمان، همۀ عناصر داستان  24، شمارۀ 7دورۀ 

 -که همان نقد فمینیستی دو فرهنگ متضاد )شرق و غرب( است -مایۀ داستانرا در خدمت محتوا و درون

دادن عنصر مکان، است. نویسنده با پررنگ جلوه قرار داده که از میان این عناصر، نمود عنصر مکان برجسته
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سازد و از دیگر سو، با حضور قهرمان داستان در از یک سو تقابل دو فرهنگ شرق و غرب را نمایان می

 های مذکور، برانگیزانندۀ نوعی نوستالژیک در اوست.هر یک از مکان

غداً »فمینیسم پسااستعماری را در رمان  دهند که تاکنون، اثری مستقل،شده نشان میهای انجامپژوهش    

ها های مختلف زنان در رمان و واکنش آنو تحلیلی از گروه مورد بررسی قرار نداده است« یوم جدید

های زنان در برابر سلطۀ نظام مردسالار ارائه نسبت به تجربۀ استعمار و همچنین نوع تعاملات بین گروه

 نشده است. 

 بحث و بررسی . 2

 نظریة فمینیسم پسااستعمار. 1-2

و نظریۀ پسااستعماری، در تحلیل و بررسی موضوعات اشتراکاتی دارند. زنان و جنبش فمینیسم 

یابند؛ ای نسبت به نظام مردمحور و امپریالیستی میطور مشابهی خود را در موقعیتی حاشیهاستعمارزدگان، به

دست آورند. ه، فرصتی برای مقاومت و مقابله بهکنند تا در فضای سلطۀ ایجادشداین دو گروه تلاش می

ای برابر از سیاست سرکوب و ظلم دارند و هر دو گروه ناچارند این زنان همانند استعمارزدگان، تجربه

تجربۀ دردناک را با استفاده از زبان خود بیان کنند؛ بنابراین هستۀ اصلی نظریۀ فمینیسم پسااستعماری، در 

طبقۀ فرودست  ها و فرهنگست که به بررسی تاثیر استعمار بر بازنمایی هویتنظریّۀ پسااستعماری ا

 های استعمار از هویت و فرهنگ شرقی را کنار زده، نسخۀ اصیل آن را معرفی نماید. پردازد تا برساختهمی

فمینیستی را ای کاملاً پردازان ادبی است که برنامه( یکی از نظریّه1942، )1گایاتری چاکراورتی اسپیواک   

است؛  های اخیر در جوامع آسیایی، صدای فرودستان شنیده نشدهکند؛ وی معتقد است که در قرندنبال می

دهند و یا با ها به نیازهای واقعی زنان، کارگران و کشاورزان طبقۀ فرودست پاسخ نمییعنی حکومت

-در مفهوم« فرودست»ر دارد که از کلمۀ دهند. اسپیواک اصراها ادامه میها، به استثمار آنحداقل پاسخ

تواند پذیر و مفیدی است که میکلمۀ انعطاف« فرودست»های خود استفاده کند؛ زیرا از نظر وی، سازی

برای « فرودست»مبارزاتی و اجتماعی زنان استعمارشده را نیز در خود جای دهد. گسترش مفهوم  هویت

زنان جامعۀ استعمارزده نه تنها در انقیاد یک نظام خشک »رد که در برگرفتن زنان، بر این موضوع تأکید دا

)اشکروفت « سلطۀ گفتمان مردسالار خانواده و دولت استعماری نیز هستندبرند؛ بلکه تحتسر میطبقاتی به

 (.319: 2010و دیگران، 

 ،«د امپریالیسمسه متن از سه زن و نق»و « فمینیسم فرانسه در چارچوب جهانی» ۀاسپیواک در دو مقال   

فمینیسم غربی در معرض این خطر قرار  ۀاندیش ،کشد. از نظر اسپیواکنقد میتاریخ فمینیسم غربی را به

زنان جهان سوم را تکرار  ۀدربار ،های استعماری فردگرای فمینیستی بورژوایی قرن نوزدهمدارد که دیدگاه

 شمولهای جهانفرضم به زیر سؤال بردن پیشنیاز حیاتی و مبر ،کند. او معتقد است که فمینیسم غربی
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به معنای یکسان بودن  کهاند فمینیستی غرب پردامنه ۀهایی از اندیشدارد که در بخش را ایگرایانهانسان

 (75: 1392)مورتون،  .زنانند ۀزندگی و وقایع تاریخی هم

( به موقعیت زنان در مشرق 1988) «تواند سخن بگوید؟آیا فرودست می»ای با عنوان اسپیواک در مقاله   

گوید: مردان استعمار در توجیه حضور خود می»کند که خصوص هند اشاره کرده، بیان میزمین به

تر آن که مردان هندی نیز در توجیه کنند، عجیبپوست را از سلطۀ مردان رها میسفیدپوست زنان رنگین

( با تحلیل 93: 1397)اسپیواک، « .کنندردان تبعیتّ میکردند که زنان داوطلبانه از مچنین حرفی بیان می

نوعی در سرکوب زنان گیرد که امپریالیسم و جامعۀ مردمحور، بهاین توجیهات، اسپیواک چنین نتیجه می

طوری که برند؛ بهبا هم، همدست هستند و زنان در چنین جوامعی، از یک نوع سرکوب مضاعف رنج می

تری وضعیت تیرهمارزده، فرودستان قادر به سخن گفتن نیستند، زنان فرودست اگر در ساختار جامعۀ استع

همراه با سرکوب زنان در عرصۀ ادبیات،  فمینیسم پسااستعماری از طرفی به دنبال یافتن علل سکوتدارند. 

دهد که هرگونه سخن گفتن به جای ساختار جامعۀ استعماری و فرهنگ است و از طرفی دیگر هشدار می

بازنمایی »ن از جانب استعمار، به سرکوب دوبارۀ آنان منجر خواهد شد. او در نظریاتش از جمله در مقالۀ زنا

(. با 90کند )همان: ، از متن ادبی به عنوان جایگزینی برای بیان تاریخ فرودست یاد می«ادبی فرودستان

بندی نقش زنان در جامعۀ بقهتوجه به اینکه رمان نیز یکی از انواع متون ادبی است، این پژوهش به ط

غداً یوم »پردازد و تقابل زنان بومی در برابر استعمار فرانسه و سلطۀ مردسالار را در رمان استعمارزده می

 دهد.، مورد خوانش فمینیسم پسااستعماری قرار می«جدید

 «غداً یوم جدید». فمینیسم پسااستعمار در رمان 2-2

، به زنان و مسائل آنان در دوران استعمار اشاره دارد و قالب رمان را «یدغداً یوم جد»هدوقه در رمان  بن

شخص و خواهی زنان قرار داده است و با انتخاب زاویۀ دید سومای برای بازتاب ندای حقعنوان زمینهبه

است. همچنین با سپردن رمان به قهرمان داستان )مسعوده(، سبب صعود زن به کانون اصلی داستان شده

از حقوق اولیۀ  -ویژه در دوران استعماربه -کوشد از جانب خود و زنانی که در تاریخ الجزایر عوده میمس

هاست و صدایی است که حقیقت را بیان گر واقعیتّ، سخن بگوید. مسعوده، نظارهاندخود محروم مانده

خیزد. این و به مخالفت برمی کند و از فرودست قرار گرفتن زنان از سوی جامعۀ مردسالار، انتقاد کردهمی

ای بین راوی و صدا، وی را در موقعیت گفتگو با مخاطب قرار داده است، به شکلی که دیگر واسطه

با زبان  زبانه بودن را از طریق آشناییخواننده وجود ندارد. هرچند نویسندۀ داستان در زمان حیاتش، چند

بود؛ اما باوجود این، با دنیای چندصدایی از طریق دهفرانسه و تسلط بر زبان و فرهنگ عربی تجربه کر

درس و مدرسه و سفر به فرانسه و حضور صداهای مختلف در زمان حکومت استعمار فرانسه، آشنا شده 

ها را با تمام کیفیت، ارزش، ملاک و معیارها در رمان خود منعکس بود و اکنون زمان آن بود که همۀ آن
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گشاید؛ زبان به اعتراض خصوص موقعیت زنان در جامعۀ استعمارزده، عی، بهکند و نسبت به شرایط اجتما

های رمان، رغم گفتگوی دیگر شخصیتگویی راوی داستان است که علیاما طبق نظریۀ باختین، این تک

 کند. بر فراز همۀ صداهاست و وقایع داستان را بازگو می

  «غداً یوم جدید»کنشگری زنان در رمان   .3-2

 های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... فعالیت دارد.کسی است که در یکی از زمینه، رکنشگ

معاصر، بر این سؤال  ۀاین واژه در نظری .اشاره به قدرت عمل و یا انجام کاری دارد ،اصطلاح کنشگری»

ها به مدد یکی از ال آنیا اعم ؟ وتوانند مستقل و بااختیار، عملی انجام دهندآیا افراد می»استوار است که 

به بیان  .(55-54: 2010، دیگران)اشکروفت و « دگردها را بسازد، مشخص میمعناهایی که هویت آن

های انگاره بررسی. دانستث پیرامونی دحوا برابرتوان توانایی کنترل و اقدام در گری را میکنش ،ترساده

زنان دستگاه فرانسوی، زنان بومی مجرد، مادران  ایهشخصیتدر  ،«غداً یوم جدید»رمان در کنشگری رایج 

بروز تبعیض جنسیتی  ،ترین پیامدهای آنکه مهم تجلی یافته استو همکاری در پذیرش فرودستی خود 

 .هاستدر تمام عرصه

 زنان دستگاه استعماری. 1-3-2

 ،از طرفی و زده هستندبومیان استعمار شبیهاز جهاتی  ،«غداً یوم جدید»زنان دستگاه استعماری در رمان 

توان که می ها نفوذ کردهحدی در نهاد آنبه ،تفکر و فرهنگ استعماری برند.سر میبهدر وضعیت انفعالی 

همسران خود  ۀاستعمارگون ۀسلط که بیشتر متأهل هستند، تحت زنان این ؛اندگفت به نوعی مسخ شده

 . در این رمان،روندشمار میبهاران حکومت استعمار گزرکا ،نی که به صورت نمادینهمسرااند؛ قرار گرفته

در چشم نظامیان،  کند نیزکار میوی  ۀکه مسعوده به عنوان خدمتکار در خان )فرانسوی( زن اروپایی حتی

الأروبیة التی اشتغلتُ عندها أخَذَتنی ذات یومٍ إلی » ت.در جایگاه زنان بومی بوده و شایسته هتک حرمت اس
ت هناک سیّارةٌ عسکریة مکشوفة. إمتطیاها و أشارا إلینا أن نرکبَ. قالت لی: لا ینبغی أن نُعارضَهما، لنرکب الشاطئ ... کان

کردم، روزی مرا به )زن اروپایی که نزد او کار می (.9: 1993هدوقه، )بن« معهما. قادتنا السیّارة إلی حیث لا مَفَر  

ظامیان سوار آن شدند و به ما اشاره کردند تا سوار شویم. زن ن ،ساحل برد... خودروی نظامی روبازی آنجا بود

ها سوار شویم. ماشین ما را به جایی برد که ها مخالفت کنیم. باید با آناروپایی به من گفت: شایسته نیست با آن

ودست فر ۀبه دید ،شوند و به هر دونظامیان، تفاوتی بین زن اروپایی و مسعوده قائل نمی. (امکان فرار نبود

که از جایگاه فرودست زنان در دستگاه استعماری اطلاع دارد، از مسعوده  هم زن اروپایی و نگرندمی

 ها شوند.  خواهد تا دست از مقاومت بردارد و تسلیم آنمی

 ،هادر جایگاه استعمارگران قرار دارند و در ساختار فکری آن ،اما زنان اروپایی در برخورد با بومیان    

های مشاهده است. دوگانگیقابل ،ترین و آشکارترین شکلمعیارهای استعماری در ساده اصول و



 هدوقه از منظر ...اثر عبدالحمید بن « غداً یوم جدید»تحلیل رمان  / قنبری مزیدی، قادری، فارسی /108

به 1نتیاهای خود با بومیان را در نژاد برتر بودن تبیین کنند. موهکند تا تفاوتها را ملزم میاستعماری، آن

کند. اره میمحور از زنان جهان سوم اشهای غربنیستیهای فمهای موجود در اغلب تحلیلفرضپیش

اغلب به عنوان گروهی همگن با امیال و علایق یکسان و بدون توجه به موقعیت  ،زنان جهان سومی»

اغلب آنان را به صورت زنانی جاهل، فقیر،  ،ترتیببدین ؛شوندای در نظر گرفته مییا طبقه و نژادی، قومی

کنند؛ در حالی که زنان غربی ی میندیده، محصور در سنت، مذهب، کار خانگی و قربانی بازنمایآموزش

کنند و بنابر این طرز تفکر، معرفی می گیریتصمیم درکرده، دارای کنترل بر بدن و آزاد مدرن، تحصیلرا 

برخورد زنان اروپایی با نوع  .(103: 1398شیرخانی، ) «کنندروابط خود را با زنان استعمارزده تنظیم می

أن  الأروبیات یسخرون بالمرأة ذات الوشام و إن  النساءَ المحترمات بالمدینة لا » ت.گواه این امر اس ،بومیان داستان
کنند و زنان بومی دارای خالکوبی را مسخره می ،اروپاییان) .(120)همان:  «یَشُمْنَ...الوشم من أعمال الجاهلیة

زنان بومی در نظر  (.اهلی استج ۀکنند... خالکوبی از کارهای دورمعتقدند که زنان محترم شهر خالکوبی نمی

فرهنگ خالکوبی در میان آنان رواج دارد و این زنان هنوز زنانی از تبار عصر جاهلیت هستند که  ،اروپاییان

اما اگر گاهی زن فرانسوی در گفتگوی  ؛تراز با بومیان شونددهد همها اجازه نمیاروپایی هستند که نژاد آن

القای اندیشۀ مرکزیت فرهنگی  ،کند، هدف ویهای غربی را مطرح مینیستیمطالبات فم ،خود با مسعوده

گواه این  ،اروپاست. سخن گفتن وی در مورد رها شدن مسعوده از قید و بندهای خانواده و حجاب

ثُ بلغةٍ مفهومةٍ لف»مدعاست.  کلُ، لماذا نذهبُ إلی حلّّق، لماذا نعالجُ؟ ألیسَ مِن أجل الآخرین، هي تتحد  تاة لماذا نأ
ها  متزوجة وصارت إمرأةً بحکمِ أمومتها وزاولت کثیراً من التجارب. لم تقُلْ لي ذلک لإغوائی، بل کانتْ تعتقده ... و لکن 

-چرا غذا می) .(151)همان: « في الوقت نفسه کانت تنظرُ إلیّ و تضحکُ. أقول الحق لم أفهم لماذا کانت تضحکُ 

کنیم؟ آیا به خاطر دیگران نیست، او با زبانی ا به خودمان رسیدگی میرویم، چرخوریم، چرا به سالن زیبایی می

های فراوانی به یک زن تبدیل شده و تجربه ،کند که به حکم مادر شدندرک با یک زن جوان متأهل صحبت میقابل

ن زمان به من بلکه به آن اعتقاد داشت... اما در هما ؛زدها را به خاطر فریب من نمیکسب کرده است. او این حرف

 . خندید(چرا می خندید. حقیقت را بگویم نفهمیدمکرد و مینگاه می

عبارتی همان استعمارگران هستند، با این تفاوت که از به ،های زن در داستانتاین گروه از شخصیّ   

با پذیرفتن ها جایگاهی ندارد. آن ،هاآن ذهننیستی حمایت از زنان بومی در یفم ۀاند و اندیشجنس مخالف

کنند، اگر مباحثی کدگذاری می ،«دیگری»مثابۀ فرهنگ غربی به عنوان هنجار، فرهنگ زنان فرودست را به

سازند ها را با این خطر مواجه میهمواره آن» ،عقیدۀ اسپیواکبه ،کنندها مطرح مینیز در دفاع از این گروه

مند و پیچیده است که قدر غیرنظامآن ،ن سومکه صدایشان مسکوت شود؛ زیرا زندگی و تجربۀ زنان جها

تأکید زن فرانسوی به مسعوده . (103: 2001)أشکرافت،  «تببین نیستقابل ،های اروپاییبا فرهنگ و نظریه

آورد برای مسعوده به وجود میر را ، این خطهمسرشدر مورد آرایش و زینت خود برای مردانی به جز 

 هضم نیست.   قابل ،گونه رفتارهای هنجارشکناین ،را نزد فرهنگ الجزایرزی ؛که از طرف جامعه مطرود شود
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نیستی در یگونه زنان رویکرد فمت است که اینگواه این واقعیّ ،ت زنان دستگاه استعماریبررسی هویّ   

ست خود را برتر دانسته و زنان بومی را فرود که شوددفاع از حقوق زنان ندارند؛ بلکه عامل نژادی سبب می

 ۀها نیز پیرو و فرمانبردار سلطها با زنان بومی الجزایر در این است که آنحساب آورند. وجه اشتراک آنبه

 اند.   تبدیل به کارگزاران استعمار شده ،نشانوسیلۀ همسرابهد و ناستعمارگران

 زنان استعمارزده .2-3-2   

استعمار هستند،  ۀسلطتحت ،جوامع استعمارزدهاگر مردان »گوید: اسپیواک در مورد زنان استعمارزده می

 ۀاند، یک بار به دست نظام پدرسالار خانواده و جامعشدهزنان این جوامع دوبار استثمار و به حاشیه رانده

در تصویری  ،لهأاین مس(. 90-91: 1397)اسپیواک،  «.از سوی نیروهای خارجی استعمار ،خود و دیگر بار

 شود.به وضوح دیده می ،ارائه شده «غداً یوم جدید» که از زنان بومی در رمان

 

 مادران و زنان متأهل. 1-2-3-2

و نقش به نمایش گذاشته گرایانه از مادر استعمارزده تصویری واقع ،«یوم جدید غداً»نویسنده در رمان 

ن و دلسوز برای کامل مادری مهربا ۀنمون« بایه»است. تر ساختهبرجسته ،داریداری و بچهمادر را در خانه

فرودست الجزایر است که بعد از کشته شدن  ۀفرزند و زنی مطیع برای همسر است. او نمایانگر مادران طبق

برای رهایی از برچسب بیوه زن بودن و به خاطر حفظ جان و تأمین  -رهبر انقلابیون -« یمخف»همسرش 

تسلیم و  دهد و کاملاًعماری( میمعاش دخترش مسعوده، تن به ازدواج با عزوز )مزدور دستگاه است

وی را در سنین کودکی مجبور  ،شود. عزوز که نسبت به مسعوده احساس خوبی نداردفرمانبردار وی می

 ،گیرد و با ناراحتی و اندوهحالت انفعال در پیش می ،این ازدواج ناراضی است ازکند. بایه که به ازدواج می

ه حُلمُ کُلِّ إمرأةٍ، ماذا ما لکِ ه»شود. عزوز می ۀتسلیم خواست کذا تائهة؟ کان علیکِ أن تفرحی بدل هذا الهبال! إن 
کثر من هذا الخیر؟ الراحة، النور، الأکل الطیب....  که  چه اتفاقی افتاده)( 81: 1993،هدوقه)بن «تریدین لإبنتک أ

هر دختری است، بیشتر از این خیر شادمان باشی! ازدواج رؤیای  ،قدر سرگردانی؟ تو باید به جای این مزخرفاتاین

  (.خواهی؟ راحتی، سعادت و غذای خوببرای فرزندت چه می

استعمار که  دهدمینشان خشونت عزوز در رفتار با بایه و مجبور کردنش در پذیرش ازدواج مسعوده،    

شتن مخفی ؛ این نوع همکاری، در ککنندهمکاری می با هم به نوعی ،مردمحور در سرکوب زنان ۀو جامع

گر آن است وضوح نمایان است. این امر نشاناز جانب استعمار و ظلم و ستم عزوز به بایه و مسعوده، به

که اگر جامعۀ استعمارزدۀ الجزایر از ظلم و ستم استعمار در رنج است، زنان رنج مضاعفی را هم از استعمار 

 کنند.و هم از جامعۀ مردسالار تحمل می
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او باشد خواهد که ساکت شود و شکرگزار لطف تندی از وی می بیند، بابایه را می عزوز که ناراحتی   

إخرسی، علیک اللعنة! لو لم ». ها رها شونداز دست فرانسوی ها پناه داده است تابه آن بعد از قتل مخفی که
التی قضی حیاته بین أدغالها  آوکِ أنتِ وإبنتک لکنتِ الأن تتسوّلین فی الطرقات... ماذا تَرَکَ لها أبوها؟ الغابات

شو، لعنت به تو، اگر به تو و دخترت پناه  خفه)( 82)همان:  «وأحراشها؟ أم الآفاق التی ساح فیها شرقاً وغرباً؟

هایی که کردی... پدرش چه چیزی برایش به ارث گذاشته؟ جنگلها گدایی میها و خیابانالان در کوچه ،دادمنمی

عزوز از بایه هایی که شرق و غرب آن را پیمود(. هایش گذراند؟ یا افقبوه درختزندگی خود را در بین ان

داوطلبانه از او تبعیت کند و مخالفت  ،مانند دیگر زنان جامعهبه ،اشخواهد به خاطر پناه دادن او در خانهمی

ت چیزی به همراه جز آوارگی و ذل ،زیرا زندگی در کنار مبارزانی چون مخفی د؛با استعمار را کنار بگذار

 ندارد. 

کان « قمیحة »أو یا « یا شُمیسَة»کان الکهول ینادوننی »:کشدبن هدوقه نگاه جنسیتی به زن را به چالش می   
کنه بواعثها و لا مقاصدها. الآن  لون وجهی بین الشمس و القمح، کنتُ أضحکُ لا أعبأ بالألقاب. تلک النداءآت لمْ أ

گون صدا )پیرمردان مرا خورشید و گندم(. 263)همان:  «نس الذی کبتته الکهولة!أعرفُ کل  ذلک: صیحات الج

کردم. انگیزه و هدف ها توجهی نمیخندیدم و به این لقبام بین خورشید و گندم بود، من میزدند. رنگ چهرهمی

وی با سرکوب کرده است(.  دانم: فریادهای جنسی که پیری آن رااما الان همۀ آن را می ؛دانستمها را نمیاین لقب

 ۀبرد. او با استفاده از واژوارگی رنج مییءهمواره از ش ،زن در جوامع شرقی که دهدمیاین عبارت نشان 

پیر چه مرد شرقی  که کند و اعتقاد داردبه زن نقد می را نوع نگاه مرد شرقی ،«صیحات النفس»و « کهول»

، «کهول» ۀشود. کاربرد واژ گذارینام ،بر حسب کیفیت باید هپندارد کباشد یا جوان، زنان را کالایی می

کاررفته تغییری بنیادین در نگاه مرد شرقی به زن صورت نگرفته و تنها ممکن است الفاظ به که دهدنشان می

 .کرده باشدتغییر  ،در نگاه جنسیتی به زن

انکار است. تا قبل از بازداشت و ابلغیرق ،در سطح سیاسی نیز تاثیر مسعوده بر مردان و جریان مبارزات   

شود که به مانند دیگر معرفی می ،متأهل و مقید به رسومات الجزایر یتبعید قدور به فرانسه، او به عنوان زن

 ۀمردم جامعه، وضعیت استعماری را پذیرفته و عمدۀ تلاش وی نیز در جهت سازگار ساختن خود با خواست

گر صِرف، به شخصیتی و از یک کنشدور، وی به الجزایر مهاجرت کرده اما با زندانی شدن ق ؛مردان است

وهکذا قضیتُ حیاة هادئة طیّبة مکنني من التعرّف علی کثیر من الأروبیین وحیاتهم » شود.فعال در داستان تبدیل می
لیستیعن بي علی وطرق معاشهم و تعاملهم. کما مکّنني من الاستعانة ببعضهم عند الحاجة... حتی صار عزوز یزورني 

: 1994هدوقه، )بن «مجابهة السلط الأهلیة والأروبیة علی سواء. عزوز العظیم، القوي، الداهیة، أصبح یتوسّط بي أنا

های  که امکان آشنایی با بسیاری از اروپاییان و زندگی و شیوهاینگونه من زندگی خوب و آرامی را گذراندم )(. 156

که امکان کمک گرفتن از برخی از آنان را هنگام نیاز نا برای من فراهم کرد، همچناها رکسب و کار و رفتارهای آن

آمد تا در مقابله با مقامات بومی و اروپایی از من کمک گیرد. عزوز بزرگ، عزوز به دیدار من میه تا اینکفراهم آورد 

 (.طلبیدباهوش، از من وساطت می و مقتدر
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چارچوب قوانین مردسالارانه محبوس بود، با سفر به الجزایر و سکونت که تا قبل از مهاجرت، در  مسعوده

گیری هایی کسب کند. وی با بهرهشود و آزادیآشنا می هاآن زندگی های اروپایی پایتخت، با سبکدر محله

ا های اقتصادی و سیاسی بعزوز در جدال آموزد و بهاز شرایط موجود، راه مقابله با فرانسویان را نیز می

دهندۀ وجود نقش فاعلیت در زنان، در صورت فراهم بودن کند که این امر، نشانفرانسویان، کمک می

 شرایط مطلوب است. 

 زنان مجرد بومی  .2-2-3-2

 ،به موضوع زنان در گفتمان استعمار ،«غداً یوم جدید»هدوقه با معرفی زنان مجرد الجزایری در رمان  بن

 ۀنمایند ،«نجاۀ»و « خدیجه»مجموع، پنج زن در این رمان حضور دارند که  نگاهی عمیق انداخته است. در

از آزادی بیان و حقوق بیشتری  ،دهند نسبت به زنان متأهلنشان می کهطرز فکر زنان مجرد هستند 

تواند از یک سو، رویارویی بین نظام برخوردار هستند. بررسی بازنمایی این دسته از زنان در رمان می

چالش کشیدن قدرت طلبی این گروه را که مدعی بهتمامیت ،خواه و از طرف دیگرو زنان آزادی مردسالار

 اند، نشان دهد.استعماری

گیرد. ای که عامل مرد، آزادی عمل را از زنان میگونهبه دارد، ویژه یاهمیت تجرد این زنان در رمان   

توان در قاطعیت گری را میالی هستند. این کنشهای فعسوژه، برخلاف زنان متأهل الجزایری، زنان مجرد

اش شهادت رسیدن معشوقهپس از به ،خواهر مسعوده در بیان اندیشۀ خود و نپذیرفتن ازدواج ،«خدیجه»

جتني أمي ». ن، دیدبه دست فرانسویا« محمد» قالَتْ بِحَنَقٍ وبِدونِ أنْ تفکر  في عاقبة تصریحها: لستُ مِلْکاً لِأحدٍ. زَو 
عونی أطرافاً.وخ جَ به ولو قَط  )او با عصبانیت و بدون فکر کردن در ( 130)همان:  «الی، وأنا ألغي هذا الزواج لَنْ أَتَزَو 

ام مرا به ازدواج درآوردند، من این ازدواج را فسخ مورد پیامد سخنانش گفت: من مال کسی نیستم. مادرم و دایی

-ترین دلیل مخالفت فمینیستمهم. (با او ازدواج نخواهم کرد ،قطع کنندها دست و پاهای مرا کنم، حتی اگر آنمی

مملوکی در قالب چنین روش نادرستی است که  - رابطۀ مالک استمرار ،های رادیکال با تشکیل خانواده

زنان در مقام  ،نابرابری است که در آن ۀخانواده صحن» .ها فاصله داردفرسنگ ،فۀ ازدواج راستینلسبا ف

سلطۀ مرد و فرودستی  ،های بعدیشوند و با انتقال این روند تربیتی به نسلهمسر به انقیاد کشیده می مادر و

مخالفت خدیجه با ازدواج اجباری نیز حاکی از آن است  .(114: 1387)آبوت و والاس، « یابدزن ادامه می

ند آزادانه در مورد آینده توادیگر مطرح نیست و می ،که اطاعت صرف خدیجه از خانواده در امر ازدواج

اما وی به  ؛اجتماعی و فردی زن در خانواده است گریکنشاظهارنظر کند. این امر بیانگر  ،و ازدواج خود

است که به  محمدبلکه تنها به دلیل سوگ وی در قتل  ؛های رادیکال، مخالف ازدواج نیستنیسمیمانند فم

 پردازد. میمخالفت با نظر خانواده 

شود و صحبت کردن با مردان نقاب بر چهره ظاهر می حجاب کامل و بر خلاف مسعوده که با خدیجه   

در  شرف انسانکه معتقد است داند. او ، حجاب را امری اختیاری میشماردنامحرم را امری ناپسند می
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هي »د: یگوسخن می حجابیبدون هیچ  ،هنگام صحبت با مردان ،همین دلیلبه؛ روح اوست نه در حجاب
طفلة صالحة لا تحجب لکن صالحة، الحجاب... لماذا الحجاب إذا کان القلبُ مکشوفاً؟ الشرف ُ في النفس لا في 

اما شایسته است، حجاب...  ؛)او مانند کودکی نیکوکار است که حجابی ندارد(. 93: 1993هدوقه، )بن «الحجاب

های نیستیبر خلاف فم خدیجهحجاب(. چرا حجاب هنگامی که قلب مکشوف است؟ شرف در روح است نه در 

گردان نیز روی رواج دارداما از حجاب افراطی که نزد زنان الجزایری  ؛بند استبه حجاب پای ،محورغرب

طور که همان ؛داند و از صحبت کردن با مردان نیز ابایی نداردمی یاست. وی نقاب را امری غیرضرور

گوید: نیز با حجاب افراطی مخالف است و می -ی زنانهای مصری حامنیستیاز فم -« قاسم امین»

اما سخن من در مورد  ؛حجاب یک اصل از اصول ادبی و تربیتی است که باید به آن تمسک جست»

در حالی که آنچه در شریعت  ،حجاب این است که باید به شکلی که در شریعت اسلامی آمده است، باشد

، به دلیل اینکه در عمل کردن به احکام بیش از اندازه مبالغه متفاوت است ،آنچه در نزد ماست ، باآمده

 .(350: 1988)امین، « تا جایی که از حدود شریعت نیز تجاوز کرده است ،شده

آموزی محروم خاص مردها بوده و زنان از علم غالباً ،مقولۀ تحصیل و آموزش نیز در جامعۀ الجزایر   

تی موقعی ،دختر جوان در مجموع»گوید: می ،زنان در جامعۀ الجزایر دربارۀ موقعیت2اند. فرانتس فانونبوده

آرام در شبکۀ . لذا آرامدابتکاری نشان دهاز خود  مبادرت ورزد وشخصیت خود به پرورش  کند تاپیدا نمی

سوادی، فقر، خصوصیات دنیای استعمارزده را حفظ و تقویت گیرد. بیهای رام الجزایر جای میعظیم سنت

تا، )فانون، بی« پذیردهای جامعۀ الجزایر را میخصوصیات و ارزش ،د و دختر بدون هیچ مقاومتیکنمی

129).  

مانند  ،برابر این سنت کهنه با ایستادگی درکند و سعی دارد ساختارشکنی می ،نیز مانند خدیجه «نجاۀ»   

کانت تسکنُ قرب المدرسة السلیمانیة،  نجاة، تلک الفتاة التونسیة التی» .به مدرسه برود «حبیب»مردانی چون 
حیث کان یسکن هو و طالبٌ بالزیتونیة ... المجتمع الرجالی الذی بَنَتْه القرون السبات کان مهیمناً علی کلّ شیء. صورة 

حِ مِن ذاکرته لأنّه کان یلتقی بها یوماً یراها وهی ذاهبة إلی المدرسة الفتیات لجمعیّة  الشبّانِ الفتاة التونسیّة لم تم 
سلیمانیه سکونت دارد، جایی که  ۀنجات آن دختر تونسی که نزدیک مدرس) (.164: 1993هدوقة، )بن« المسلمین

های گذشته بنای آن را اما جامعه مردسالاری که قرن ؛حبیب و یکی از دانشجویان زیتونیه آنجا ساکن هستند

شود، زیرا یکی از روزها او را در مسیر ذهنش  پاک نمی بر همه چیز تسلط دارد. تصویر دختر تونسی از ،اندگذاشته

پردازد و به تحصیل می ،حبیبمثل  برابر شکلیبه  نجاة. (دخترانه انجمن جوانان مسلمان دیده بود ۀمدرس

حق تحصیل برای  ،جامعۀ مردسالار تا آن زمان ؛ زیراشودعاملیت وی در امر درس و تحصیل نمایان می

   شد.دختران قائل نمی

یابیم که آنان در های زن مجرد در رمان بنگریم، درمیبه این شخصیت ،نیسم پسااستعماریاگر از منظر فم   

های تنها در بیان محدودیت ،اند. بیشتر تلاش آنانگیری دست نیافتههای خود به موفقیت چشممأموریت

گونه رنگ است. اندیشۀ اینکم ، بسیارو نقششان در مقابله با استعمار شودخلاصه میدر برابر مردان  آنان
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رنگ دیگر بومیان متأهل کم در نزد بوده و از آزادی بیشتری برخوردارند، زنان بومی مجرد که نماد مقاومت

به این  ،استعمار و مردسالار ۀجامع ۀنفی سلط در تلاشافتد. است و همکاری خاصی بین آنان اتفاق نمی

های مجرد اما آنچه شخصیت ؛شوند ۀ خودتمامی زنان جامعه استعمارزد دهد که نمایندۀزنان جایگاهی می

دهد، قرار گرفتن آنان در موقعیت یکسان قرار می یرا با زنان متأهل بومی و حتی زن فرانسوی در موقعیت

محور است که از نیسم غربیشده در فمشکال دیدهاین درست همان اِ .است در برابر استعمار فرودست

حاصل از هر یک  ۀتنوع قومی، نژادی، فرهنگی، اجتماعی و تجرب» که سازدنمایان می یکسانیرۀ چه ،زنان

: 1398)شیرخانی،  «شودگر میاهمیت جلوهکم ،نیسمیاز این شرایط برای زنان غیرغربی در بازنمایی فم

از این  کهاست  آن نیز برگشت به همان ساختار سابق سلطه و استثمار زنان استعمارزده ۀنتیجکه  .(110

 اند.نوعی انحصارسلطه برای خود فراهم ساخته ،طریق

 هاپذیری زنان در فرودستی آن. کنش3-3-2

، آن تن داده بلکه خود آنان نیز به ؛تنها مردان و فرهنگ جامعه در پذیرش فرودستی زنان تأثیرگذارندنه

شود: القای مفاهیم جنسی، چند شیوه ممکن میاین همکاری به » 4رلرن ۀبه گفت. کنندنوعی آن را قبول میبه

محرومیت از آموزش، محروم کردن زنان از فهم تاریخشان، از هم جدا ساختن زنان با تعریف مفاهیمی 

های جنسی زنان با محدودسازی و اجبار مستقیم، با تبعیض رفتاری بر اساس فعالیتمانند آبرومندی و کج

« .ت سیاسی و با اعطای مزایای طبقاتی به زنان فرمانبرداردر دسترسی به منابع اقتصادی و قدر

های علت وابستگی زنان در تمامی عرصهمردسالار، به ۀاستعمارزد ۀدر تمدن و جامع (6: 1392)میرحسینی،

ها و استعدادهای شخصیتی مردانه، قابلیت ا،هواسطۀ دارا بودن توانمندیبه همچنین و به مردان فرهنگی

شدنشان، ایدئولوژی گیرند که در جریان اجتماعیخود زنان فرا می»شود. نس دوم شناخته میزن به نوعی ج

یابند که به تحقیر جنس خودشان بپردازند و ای پرورش میگونهمردسالارانه را درونی سازند؛ بنابراین به

 .(55: 1397مهر، )شایان« کردن خویش مساعدت نماینددر وابسته شخصاً ،از این طریق

ال حاج احمد از او در رابطه با ؤشود، هنگام ساز آنجا که مسعوده پس از بازداشت شدن قدور تنها می    

دهد، زیرا مادرش بارها به او گفته است که سکوت سخن گفتن به خود نمی ۀنسبت وی با قدور، اجاز

ها قالتْ لها: مسعودة ». شودمی سلب حق اظهارنظر از وی و به دلیل همین باور، زیور زن است لا تجیبُ، أمُّ
: 1994هدوقه، )بن «إذا کلّمک أجنبيٌ لا تقولي نعم ولا لا، الصمت هو مجوهرات البنت. هو شرفها وهو أیضا سلّحها

دهد، مادرش به او گفته: هر گاه مردی غریبه با تو صحبت کرد، جواب بله و خیر نیز )مسعوده پاسخی نمی .(40

درونی ساختن نابرابری نژادی و نفی ». (کوت شرف زن و همچنین سلاح اوستنگو، سکوت زیور زن است. س

دهندۀ نهادینه ساختن سنت غلطی است که با نشان ،در نهاد مسعوده« بایه»هرگونه حق اظهارنظر توسط 
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 بیشتر پدیدۀ تسلط ،آن اصلی هدف شده است، در حالی کهعنوان دستورات اسلام به زنان تلقین 

 (82: 1377)شادلو،  «.استمردسالاری بوده 

توسط  این موضوع،نشان از فرودستی زنان و پذیرش  ،برخی باورهایی که بین روستاییان رایج است   

رنگ های سیاهکوبی و ایجاد نقشدانند که خالمی ،«غداً یوم جدید»در رمان « روستا»خود آنان است. زنان 

کنند که کوبی میبراین هنگام ازدواج صورت خود را خالبنا ؛هاستروزی آننشان از تیره ،شانهبر چهر

مردسالار در  ۀهای آنان توسط جامعشدن فرودستی در نهاد زنان و سرکوب شدن خواستهاز درونینشان 

کلّم الواشمة لیس نبوّة، إنه یقینٌ، الواشمةُ تعرفُ ما تقولُ، إنّها هي التي نقشت علی وجوه »طی سالیان دراز است. 
الدشرة وفتیاتها مثیلوجیّة ذلک الماضی السحیق، وأخادید الکبت الذي عرفته المرأة علی تعاقب الأجیال. کل امرأة  نساء

تحمل في وجهها کبتها کما تحمل ماضي القبیلة التي انحدرت. خدیجة لن تذهب إلی المدینة بوجه من ورق الأبیض. 
داند بلکه یقین است، زن خالکوب می ؛شگویی نیست)سخن زن خالکوب، پی .(116)همان:  «ستذهب بوجه مکبوت

ای که زن در شدهدور و خطوط سرکوب ۀتاریخ گذشت روستا،گوید، اوست که بر روی چهرۀ زنان و دختران چه می

طوری که همان ،اش با خود داردشدنش را بر چهره ها شناخته را نقش انداخته است، هر زنی سرکوبطول نسل

سفید به شهر نخواهد رفت با  ۀه سرچشمۀ این سرکوب است را با خود دارد. خدیجه با چهراش کگذشتۀ قبیله

اند، نسل سرکوب شدهبهنسل ،بند نظام مردسالاری که در طول زمان در زنانِ. (شده خواهد رفتسرکوب ۀچهر

 زنند.فرودستی زن را فریاد می ،شانبا داغ خالکوبی موجود بر چهره

 محوری در رمان ص زنهای خاجنبه  .4-2

استعمارزده  ۀهای زنان را در جامعها و محرومیتهدوقه با نگاهی فراجنسیتی توانسته است محدودیت بن

و « شوالتر»نظر اندیشمندانی چون  نگری به تصویر کشد، ویبا دقت و ژرف آن را خوبی دریابد وه ب

ها کنند، پس فقط آنزنانه را تجربه می چون زنان به تجارب خاص، زندگی»مبنی بر اینکه  5،«سلدون»

کند. را نقض می (264: 1384)سلدون و همکاران،  «دتوانند از زندگی زنانه صحبت کننهستند که می

 متمایز کرده است.  ،مشابه نویسانها و داستانداستان سایر میان ازکه رمان وی را  موضوعی

، «غدا یوم جدید»رود. در حقیقت رمان عوده پیش میداستان بر مدار زندگی و سرگذشت زنی به نام مس

نماد  ،ایگونهاند و بهجامعۀ آرمانی است که در آن به جای مردان، زنان )مسعوده( مرکز توجه قرار گرفته

بنا به نسبتی که با مسعوده  د،نشداشته با هم قدرت که هرچند ،اند. مردانی چون قدورکشور الجزایر شده

 «ابتعدْ أیها الرجل، إنّ زوجي غیّور حکی الناس الأساطیر عن قوّته وعن عنفه بمدینة الجزائر» شوند:دارند، شناخته می

هایی در مورد قدرت و )دور شو ای مرد، شوهرم توانمند و باغیرت است، مردم شهر الجزایر داستان(. 18)همان: 

ها رای محافظت از او بر سر زبانوجود مسعوده است که غیرت و قدرت همسرش قدور ب .اند(خشم او گفته

ر دو « یوم جدید غداً»شهر بودن افتاده و اساطیر بسیاری دربارۀ آن ساخته شده است. در عین آرمان

یز نشان داده شده است که ی نهایشان، اندوه شهرمرکزیت قرار دادن زنان با هدف بیان حقوق و خواسته
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ترین در نامطلوب ،ست که از هر حیثار عالم حقیقت مردمحور د ۀزنان جامع ۀدر آن مسعوده، نمایند

ت هدوقه در نمایش وضعیّ موفق بنۀ برند. جمع دو نقیض جهان )داستان و حقیقت(، شیوسر میوضعیت به

الجزایر  ۀای از آداب و رسوم رایج مردمحوری در جامعه استعمارزدزنان، پس از به تصویر کشیدن مجموعه

 است.

با  بر شخصیت اصلی داستان نیز آگاهانه و دارای هدف خاصی است. نویسنده« دهمسعو»گذاری نام   

 را بار زندگی اوخوشبخت( و شرایط محنت)معنی به نام مسعوده  ؛ یعنیدو امر متناقض ،خلاقیت خاصی

خوشبختی و سعادت را که  ،کنار هم قرار داده است. در واقع نویسندهدر  است، خوشبختیبا که در تقابل 

کنار هم قرار داده ، در متوجه آنان است ،در فضای حقیقی ی را کهرنج و محنتو آن هستند  ۀن شایستزنا

استعمار که مانع  ۀبه همراه سلط را است. نویسنده عواملی چون غیرت و تعصب نابجای نظام مردسالار

رکیین، ولا علی القطار نقمة مسعودة لیست منصبّة علی الد» داده است.مورد نقد قرار  است، سعادتمندی زنان
کل رجلیه، لو جلس علی القطار کسائر الناس و انتظر  الذي لم یأتِ موعده، إنما علی ذلک الرجل الذي کانت دودة تأ

)کینۀ مسعوده نه تنها متوجه دو نظامی فرانسوی و قطاری است که  .(29)همان:  «القطار لکنا الآن في دنیا أخری

خورد، اگر مانند دیگر مردم سر جایش ه آن مردی است که کرمی پاهایش را میبلکه متوج ؛سر وقت نیامده است

 الان در دنیای دیگری بودیم(.  ،ماندنشست و منتظر قطار میمی

دستی بین متوجه تعصب نابجای قدور نیز شده است، این هم ،خشم مسعوده علاوه بر نظامیان فرانسوی   

شدن بر قطار  عامل بازماندن از حصول حقوق زنان و سوار ،ایرالجز ۀاستعمار و نظام مردمحور در جامع

 ۀدهندهای ترقی و پرورشرسیدن به قلهۀ وسیل ،زنانی که مانند )دریایی بخشنده(ارزش خوشبختی است. 

فصلی  ،هاآن« دیگربودگی»و با دگرگون شدن  استاز فرزندآوری  فراترآیند، مردانی دلیر به حساب می

گذاری به جایگاه زن خواستار ارزش ،با شدت و حدّت بسیاری کهشود شروع می محوریجدید از زن

من یصدّق إني أنا القرویّة، الیتیمة، التي تمشي »دهد. است و بنیاد مردسالاری و استعمار را مورد حمله قرار می
 .(15)همان:  «لکن من یصدقهاحافیّة، شبه عاریة... أصبح أُمّا لرجال أبلغتهم بنادقهم ذری المجد! هذه هي الحقیقة. 

ها را نهایشان آمادر مردانی شده است که تفنگ ،رفتکه پابرهنه راه می یکند من روستایی، یتیم)چه کسی باور می

اخیر، وجود زنان را سرچشمۀ  ۀجملاما چه کسی آن را باور دارد(.  ؛عظمت رسانده است. این حقیقت است ۀبه قل

ها و تحمل پابرهنگی، هیچ بدون جانفشانی مادران و صبر در مقابل سختی ند.دامیتعالی و عظمت مردان 

 ،مردسالارۀزنان در جامع« دیگربودگی» ،عبارت دیگربه ؛شکوفایی نخواهد رساند ۀمردی کشورش را به قل

  پیدا کرده است.و فاعلیت  شکل دادهتغییر « مرکزیت»به 

 گیرینتیجه

 ۀبار ظلم و ستم جامع ریز ی،طرف برند؛ آنان ازیبه سر م یبغرنج طیدر شرا یاستعمار یزنان در کشورها

بر آنان روا داشته  یظلم مضاعف ،مردسالار ۀجامعی با دستهم دراستعمار  ،گرید یو از طرف هستندمردسالار 
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 با را شده به زنانها و محرومیت تحمیلهدوقه با نگاهی فراجنسیتی توانسته است محدودیت است. بن

با مهارت خاصی هر کدام از اقشار زنان  یو نشان دهد.به خوبی  ،استعمار و ستی نظام مردمحوردهم

کشد و کنش و واکنش هر یک را در برابر های داستان به تصویر میالجزایری را در قالب شخصیت

 رفتاری ی،در برخورد با زنان بوم یاستعمار دستگاه زنانسازد. شده بر آنان نمایان میفرودستی تحمیل

رودست قرار ف گاهیداشته و در جا یانفعال یتیکه در برابر همسران خود وضع یدر حال ،دارند انهینژادگرا

 بومیان، میاناز  هر چند. است مضاعفدر مقایسه با زنان اروپایی  زنان استعمارزدهفرودستی اما  گیرند؛می

 انزن یهر کدام از قشرهاپردازند. موزی میآشته، به امر تحصیل و علمدا یشتریعمل بیآزاد ،زنان مجرد

-یاجتماع انیدر جر کهخود در برابر نظام مردسالار مؤثر هستند  ریو تحق رشیدر پذدر رمان نیز موجود 

به عنوان  ،سازند. نویسنده با انتخاب زن یمردسالارانه را درون یدئولوژیکه ا رندگییم شدنشان فرا

بخشیده و موقعیت دگربودگی را از آنان حذف کرده است. دیگر  به زنان مرکزیت ،شخصیت اصلی رمان

به موازات جریان اصلی د؛ اما های مرد داستان نیز اگر چه توانمند و دارای برتری جسمی هستنشخصیت

 ۀویش ،(قتیجهان )داستان و حق ضیجمع دو نقبرند. سر میبهمحورانه در خدمت رسالت زن ،داستان

 جیو رسوم را باز آدا ایمجموعه دنیکش ریپس از به تصو زنان تیّوضع شینما بن هدوقه در دیگر موفق

 .است ریالجزا ۀاستعمارزد ۀدر جامع یمردمحور
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الاتجاه النسوي الذي یسعی إلی دراسة آثار الاستعمار الثقافیة  فينسویة ما بعد الاستعماریة هي فرع جدید 
عمرة أو الأجناس غیر الغربیة في البلدان النامیة، وخاصة المجتمعات والاقتصادیة والسیاسیة علی المرأة المست

تجاه النقدي، من خلّل معالجة قضایا المرأة وتجاربها في المجتمعات المهمّشة، إلی المستعمَرة. یسعی هذا الا
لیست ممثّلة  المرأة في المجتمعات الأخری النسویة الغربیة عالمیةٌ وتشدّد علی أنّ  دعاء القائل بأنّ ي الإتحدّ 

وهیمنة المجتمع الأبوي  البغیضبشکل صحیح فیها. الجزائر واحدة من البلدان التي أدّی فیها وجود الاستعمار 
إلی تهمیش المرأة في هذا البلد. تروي روایة "غدا یوم جدید" لعبد الحمید بن هدوقه مکانة المرأة في الفترة 

التحلیلي  -شکل واقعي. تستند هذه الدراسة علی المنهج الوصفير التمییز المفروض علیها بالاستعماریة وتصوّ 
المجموعة النسائیة في هذه الروایة  للبحث عن وضع المرأة في روایة "غداً یوم جدید." تشیر نتائج البحث إلی أنّ 

 تنقسم إلی أوروبیة وعربیة، وتخضع الأوروبیات لسیاسات استعماریة ولدیهن نهج متفوّق للتعامل مع مثلهنّ 
جنسیاً، لکن النساء الأصلیات المتزوجات یتخذن موقفًا منفعلًّ علی عکس النساء العازبات، علی الرغم من 
مشارکة النساء العازبات في تابعیتهن والمساعدة في ترسیخها. من خلّل إظهار تواطؤ المجتمع الذي یسیطر 

أیضًا بمنح حقوقهن ومنحهن الهویة  حمیدعبدالعلیه الذکور مع الاستعمار في القمع المزدوج للنساء، یطالب 
 عن طریق تغییر موقفهن من الهامش عن المرکز.
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